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مصطفی صابر
شرایط انقلابی در ایران!
بنظر میرسد که اوضاع سیاسی ایران به سمت "وضعیت انقلابی" در حرکت است. وضعیت انقلابی به معنای اخص کلمه و با همان تعریف کلاسیک آن؛ یعنی شرایطی که بالایی ها نمی توانند بصورت سابق حکومت کنند و پایینی ها هم  دیگر ادامه وضع موجود را تحمل نمی کنند. 
از بالایی ها شروع کنیم. نیازی به توضیح نیست که رژیم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و حکومتی دچار بن بست های شدید و لاعلاج است. همه می بینند که در تمامی این جوانب بند بند جمهوری اسلامی دارد از هم باز میشود و این رژیم نمی تواند به شکل تاکنونی اش ادامه دهد. با اینهمه از نقطه نظر بحث حاضر و در سطحی مشخصتر دو نکته حائز اهمیت است: 
 اول) اینکه جنگ قدرت بالایی ها بر متن انتخابات ریاست جمهوری هر روز شدت بیشتری میگیرد و در این میان عنصر اصلی حفظ تعادل و ثبات در نظام اسلامی، یعنی ولایت فقیه، بیش از پیش کارکرد خود را از دست میدهد. هر طرف رقیب را به این متهم میکند که  میخواهد زیر پای رهبر را خالی کند در حالیکه خود با به پشیزی نگرفتن تشرهای "آقا" به نوبه خود دقیقا مشغول همین کار است. حتی وفادارترین ایادی خامنه ای هم وقتی از او دفاع میکنند، دیگران را برای مثال به این متهم میکنند که "میخواهند جام زهر را به خورد رهبر بدهند".  یعنی استیصال "رهبر" را به نمایش میگذارند و دوستی خاله خرسه در حق او بجا می آورند. ولی فقیه که قرار بود تکیه گاه نظام اسلامی در روز مبادا باشد، اکنون خود به مهمترین نقطه ضعف آن تبدیل شده است. خامنه ای هر روز بیش از روز قبل مجبور است برای اداره اوضاع از "حکم حکومتی" استفاده کند و یا علنا بر سر اوباش اسلامی  داد بزند و خط و نشان بکشد. یعنی به کل جامعه اعلام کند که این رژیم انسجام درونی اش را از دست میدهد و در حال رفتن است. 
دوم) اینکه هر طرف دعوا برای کسب موقعیت برتر در جنگ قدرت میکوشد رو به  جامعه خود را توجیه کند. این البته موقعیت هیچ بخشی از حکومت را نزد مردم بهبود نمی بخشد. بلکه تنها زمینه دخالت مردم در سیاست و علیه کل نظام را فراهم تر میکند. برای مثال وقتی ستار بهشتی توسط اوباش نظام اسلامی به قتل میرسد هریک از دار و دسته های در قدرتمیکوشند به نحوی از این جنایت برائت بجویند و تقصیر را گردن دیگری بیندازند. بازتاب این مساله فقط این نیست که کل نظام بی صاحب و بیدفاع و بی اعتبار میشود، بلکه زبان اعتراض مردم را در هر محفل و اجتماع بر سر کل رژیم درازتر میکند. 
هردو فاکتوری که اشاره کردیم در این جهت عمل میکنند که توانایی جمهوری اسلامی برای حفظ  شرایط خفقان و سرکوب در جامعه را تضعیف میکند. جمهوری اسلامی حتی قادر نیست روزنامه های خودی ها و تریبون مجلس سرسپرده خود را کنترل کند چه رسد به اینکه بتواند در کارخانه و دانشگاه و خیابان فضای خفقان راتداوم بخشد. کلا شواهد حاکی از این است که  دوره اختناق و سکوتی که با  سرکوب های پس از انقلاب ۸۸ در فضای رسمی و علنی برقرار شده بود، بسرعت پایان می یابد. اگر اینرا در فروپاشی اقتصادی، انزوای بین المللی، بی افقی جمهوری اسلامی و نارضایتی شدید جامعه از فقر و فلاکت غیر قابل تصور کنونی ضرب کنیم آنوقت روشن است که چرا بالایی ها نمی توانند ادامه دهند و در موقعیتی قرار گرفته اند که حتی دیگر خوردن یا نخوردن جام زهر هم نمی تواند سرنوشت محتوم به نابودی جمهوری اسلامی را تغییر دهد. 
اما نتوانستن بالایی ها  الزاما به شرایط انقلابی منجر نمی شود. مساله محوری هر شرایط انقلابی عدم تمکین پائینی ها به وضع موجود و بیش از آن، اشتیاق و آمادگی و ابتکار توده های وسیع مردم برای  دخالتگری مستقیم در سیاست و بر سر مساله حکومت است. در این رابطه هر روز شواهد بیشتری بدست می آید. از جمله در جریان زلزله آذربایجان ما دیدیم که چگونه بخش های مختلف جامعه علیرغم حکومت به تحرک درآمد و آمادگی قابل توجهی برای دخالت در اوضاع از خود نشان داد. تحرک سیاسی جنبش کارگری- برای مثال جمع آور طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضاء برای افزایش دستمزد و علیه قوانین ضدکارگری ـ فاکتور فوق العاده تعیین کننده ای است که این روزها بیش از پیش توجه ها را به خود جلب میکند. ویدئوهایی که اخیرا از سخنرانی هایی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در آذرماه امسال منتشر شده نشان میدهد که چگونه در زیر حجاب اختناق در دانشگاه کسب آمادگی برای اعتراض و دخالت در اوضاع از زاویه ای چپ و انقلابی جریان دارد. در زمینه ایجاد جو خفقان بر جامعه میتوان دید که در عرصه های گوناگون از تحمیل حجاب تا جنگ علیه دیش های ماهواره و تا فیلتر کردن اینترنت و غیره رژیم اسلامی آشکارا ناتوان و درمانده است. احتیاط و دست به عصا رفتن رژیم در جریان محرم امسال شاخص دیگری از تغییر توازن قوا به نفع مردم است. هر اجتماع مردم بالقوه تهدیدی برای رژیم محسوب میشود و این آشکارا یک رکن اصلی محاسبات مقامات امنیتی است.
فاکتور مهم دیگر اوضاع منطقه است که مردم ایران بدقت دنبال میکنند و از آن تاثیر میگیرند. رژیم اسد مهمترین متحد جمهوری اسلامی روبه موت است و هرقدم نزدیکتر شدن این رژیم به  سقوط  موقعیت رژیم اسلامی را در مقابل مردم ایران تضعیف خواهد کرد. مهمتر از آن مخمصه ای است که اسلامیون در مصر و تونس در مواجهه با انقلاب به آن دچار شده اند. هر شکست اسلامیون در مصر و تونس را مردم ایران پیروزی خود به حساب می آورند و در برابر رژیم اسلامی خود را قوی تر احساس خواهند کرد. 
مجموعه نشانه ها و شاخص هایی که اشاره کردیم - یعنی تعمیق شکافها در بالا، آمادگی برای اعتراض و دخالتگری در پایین و اوضاع مساعد جهانی ـ همگی این ارزیابی را تقویت میکند که اوضاع سیاسی ایران به شرایط انقلابی نزدیک میشود. اینکه این شرایط  آیا به انقلاب تبدیل میشود یا نه  و اینکه در قبال آن چه باید کرد و نیروهای سیاسی مختلف داخلی و خارجی چه خواهند کرد طبعا خود بحث دیگری است. در این یادداشت صرفا قصد تاکید بر مشاهداتی از تغییر فضای سیاسی در ایران بود که نتایج گسترده ای در بر دارد. (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲)
